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گــروه حوادث/ پدر و مادر بابک خرمدین با گذشــت 
یک ماه از اعتــراف به جنایت های هولناک خود صحنه 

قتل پسر و دختر و دامادشان را بازسازی کردند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، اکبر خرمدین 
و همســرش ایران ساعت 11 صبح دوشنبه 24 خرداد با 
انتقال به خانه شان در شهرک اکباتان به مدت 3 ساعت 
در مقابــل بازپرس شــعبه پنجم دادســرای امور جنایی 
تهران، کارآگاهان اداره دهم و تیم تشــخیص هویت به 
بازسازی صحنه قتل های داماد، دختر و پسرشان بابک 
خرمدین پرداختند. آنها صحنه بی هوش کردن، قتل و 
مثله کردن اجساد در حمام خانه و بسته بندی و انتقال 

اجساد را تشریح کردند.
همچنین پزشکی قانونی نیز در تازه ترین تحقیقات 
خــود مدعی شــد اکبر خرمدیــن - پدر خانــواده - دچار 
اختلال روانپزشکی است اما اختلالات او در حدی نبوده 
که مســئول اعمالش نباشد. اما همسرش دچار اختلال 
در حــد کند ذهنی اســت که این اختــلالات نیز در حدی 

نبوده که وی مسئول اعمالش نباشد.
راز این جنایت های هولناک صبح روز 26 اردیبهشت 
با کشــف تکه هایی از بدن یک مرد در ســطل زباله ای در 
شــهرک اکباتان فاش شــد. وقتــی موضوع بــه مأموران 
کلانتــری 135 آزادی و بازپــرس ویــژه قتل اعلام شــد با 

شــروع تحقیقات هویت جسد شناسایی و مشخص شد 
متعلق به مردی 47 ســاله به نام بابک خرمدین است. 
بدیــن ترتیب مأموران بــه خانه وی در شــهرک اکباتان 
رفتنــد و در کمتــر از 6 ســاعت پس از ایــن جنایت پدر و 

مادر بابک به قتل پسرشان اعتراف کردند.
زوج کهنسال دو روز بعد از این اعتراف به قتل دختر 
و دامادشــان در سال های 90 و 97 نیز اعتراف کردند. در 
حال حاضر این زن و شوهر سالخورده بازداشت هستند 
و آزمایش های روانی و تخصصــی روی آنها ادامه دارد. 
پرونــده نیز پــس از تکمیل تحقیقات بــرای محاکمه به 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده خواهد شد.

سرقت های مادر برای جهیزیه دختر
گروه حوادث/ مرد شــرور و دو همدســتش که در جریان زورگیری از 
یــک عــکاس جوان وی را با 20 ضربه چاقو مجروح کــرده بودند 10 روز 
پس از این ســرقت خشن دستگیر شــدند.به  گزارش خبرنگار حوادث 
»ایران«، بامداد پنجشــنبه 13 خرداد »محمد دلکش« عکاس آژانس 
عکس که برای پوشش یک برنامه خبری قصد سفر به رامسر داشت، 
از میدان آزادی ســوار یک خودروی مسافربر شخصی شد اما در مسیر 
مــورد حملــه خونین سرنشــینان و راننده خــودرو قرار گرفــت و پس از 
20 ضربــه چاقو اموالش را ســرقت کــرده و خــودش را از خودرو بیرون 
انداختنــد، پــس از نجــات عــکاس جوان از مــرگ ، وی شــکایت کرد و 
بــه  دنبــال این حادثــه تحقیقات از ســوی پلیس آغاز شــد. همزمان با 
ایــن ماجرا کارآگاهان پایگاه هشــتم پلیس آگاهــی پایتخت در جریان 
سرقت های سریالی از مسافران در محدوده میدان آزادی قرار گرفتند.
بررسی ها نشان می داد که مردان زورگیر با خودروهای سرقتی، مسافر 
ســوار کــرده و پــس از طی مســافتی با تهدید چاقــو اقدام بــه زورگیری 
می کردند. در تحقیقاتی که از شــاکی ها صورت گرفت آنها مشخصات 
ضــارب را مــردی قــوی هیکل بــا قدی 
حدود 17۵ســانتیمتر بیــان می کردند 
کــه گــوش ســمت چپــش شکســته و 
روی دســتش، بیــن انگشــت اشــاره و 
شســت خالکوبــی کوچکــی بــه شــکل 
هفت تیر داشــت. از ســویی کارآگاهان 
به صــورت  را  ســرقت  محدوده هــای 
نامحســوس زیــر نظــر قــرار دادنــد و با 
انجام کارهــای اطلاعاتــی و تحقیقات 
پلیسی مشخص شد مرد جوانی به  نام 
بابک باند سرقت تشکیل داده و اقدام 

به سرقت از مسافران می کنند.

سرقت با خودروی سرقتی
 زمانی که مأموران در بازبینی دوربین های مداربســته شماره پلاک 
خودروهایــی را کــه با آنها اقدام به زورگیری می شــد  به دســت آوردند 
مشــخص شــد که خودروها چند روز قبل به ســرقت رفته اند.صاحبان 
ایــن خودروهــا در تحقیقات عنوان کردند که ســه مرد جــوان به عنوان 
مســافر سوار بر خودروی آنها شده و با تهدید چاقو خودروها را سرقت 
کرده انــد.در شــاخه دیگری از تحقیقات  معلوم شــد کــه در بعضی از 
ســرقت ها نیــز اعضای این بانــد اقدام به خرید خودروهای ســرقتی با 
مبالغ پایین کرده و پس از اجرای ســرقت، خودروها را به فروشــندگان 

برمی گرداندند.

دستگیری سردسته باند
در ادامه ردیابی ها سرانجام بابک و دو همدستش در مخفیگاهشان 
دستگیر شدند. این درحالی است که 20 شاکی دیگر  در مواجهه حضوری 
با سردســته باند او را شناسایی کرده اند. تحقیقات برای دستگیری سایر 

اعضای باند و شناسایی سایر مالباختگان احتمالی این باند ادامه دارد.

سارقی با گوش شکسته
حکم متهم بزودی صادر می شود

گــروه حــوادث/ زن  میانســال که بــرای خرید 
جهیزیــه دختــرش300 میلیــون تومــان بدهکار 
شده بود  به عنوان پرستاری از سالمندان به خانه 
آنها می رفت و سرقت می کرد.به گزارش خبرنگار 
حوادث »ایران«، 1۸ فروردین امسال مرد جوانی 
بــا پلیــس تمــاس گرفــت و از ســرقت طلاهــای 
مــادرش خبــر داد. او گفــت: مــادرم بــه تنهایــی 
زندگــی می کند به همیــن دلیل تصمیم گرفتیم 
کــه بــرای او پرســتار بگیریــم. در فضــای مجازی 
تبلیغ نگهداری از سالمند دادیم و خانمی به نام 
فتانه با ما تماس گرفت وقتی شرایط همدیگر را 
پذیرفتیم یک روز بعد به خانه مادرم آمد. عصر 
همان روز که برای ســر زدن به خانه مادرم رفتم 
در کمــال نابــاوری او را بی هوش پیدا کردم. خانه 
بــه هــم ریخته بــود و پــول و طلاهای مــادرم هم 
سرقت شده بود.با شکایت مرد جوان تحقیقات 
از ســوی کارآگاهــان اداره پنجــم پلیــس آگاهــی 
پایتخت آغاز شــد. بررسی ها نشــان می داد فتانه 
با خورانــدن قرص خواب آور پیــرزن را بی هوش 
و طلاهایــش را ســرقت کــرده اســت. در ادامــه 
تحقیقات، کارآگاهان بــا پرونده دیگری نیز رو به 
رو شدند که پرستار قلابی با شیوه ای مشابه پول و 

طلای زنی سالخورده را سرقت کرده بود.

دستگیری متهم
با شکایت دو شاکی تحقیقات ادامه یافت و در 
بررسی های صورت گرفته از سوی کارآگاهان اداره 
پنجم پلیس آگاهی پایتخت مشخص شد پرستار 
قلابی مدتی قبل به خاطر سرقت به همین شیوه 

بازداشت و با وثیقه آزاد شده است.
با شناسایی هویت متهم و به دستور بازپرس 
شعبه ۸ بازپرسی دادسرای امور جنایی پایتخت 
زن جوان بازداشــت شــد و به دو سرقت به شیوه 

بی هوشی اعتراف کرد.

گفت و گو با پرستار قلابی
چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟

300 میلیــون تومــان بدهــی داشــتم و بــرای 
پرداخــت بدهی مجبور شــدم دســت بــه این کار 
بزنم. من دو ســالی پرستاری و کارهای خانه یک 
سالمند را انجام می دادم. صاحبکارم که متوجه 
شــد به خاطر جهیزیــه دخترم نیاز مالــی دارم به 
مــن پول قــرض داد. البته این پــول را کم کم از او 
گرفتــم و به من گفــت که به بچه هایــش نگویم. 
امــا بعد از مدتــی بچه هایش متوجه شــدند و به 
تصور اینکــه از مادرشــان کلاهبرداری کــرده ام از 
من شــکایت کردند. برای پرداخت بدهی شاکی 

اولم مجبور به سرقت شدم.
شگرد سرقت هایت چه بود؟

درخواســت  آگهی هــای  مجــازی  فضــای  در 
پرســتاری از ســالمند را می دیدم و با آنها تماس 
می گرفتــم. آنهــا هــم بــدون هیچ مدرکــی قبول 
می کردند که من پرســتار مادرشــان شوم. همان 
روز کــه برای پرســتاری رفته بودم شــروع به تمیز 
کــردن خانــه می کــردم و از جــای وســایل باخبــر 
می شــدم و ظهر که باید داروهایشــان را می دادم 
به همراه دارو، قرص خواب آورم داده و ســرقتم 

را اجرا می کردم.

گروه حوادث / پسرجوانی که برای تصاحب طلاهای عمه پدرش، او را به 
قتل رســانده بود صبح روز گذشته در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ســال 99 
با کشــف جسد زن 79 ساله ای در شــهرک ولیعصر تهران آغاز شد. در ادامه 
مأموران کلانتری 1۵3 شــهرک ولیعصر به محل کشــف جســد رفتند و پیکر 
بی جان کوکب با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. پسر کوکب به 
مأموران گفت: مادرم به تنهایی زندگی می کرد و چون بیماری قلبی داشت 
من در خانه اش دوربین مداربســته گذاشــته بودم تا همیشــه او را تحت نظر 
داشــته باشــم. آخرین بار مــادرم را زمانی دیــدم که وضو گرفتــه بود و قصد 
داشــت نمــاز بخواند امــا چند دقیقــه بعد متوجه شــدم دوربین مداربســته 
خاموش شــده اســت. من که نگران شــده بودم بــا مادرم تمــاس گرفتم اما 
پاســخی نداد. به همین خاطر بلافاصله به خانه مادرم رفتم اما با جســد او 
روبه رو شدم. طلاهایش نیز سرقت شده بود و گمان می کنم یک آشنا او را به 

قتل رسانده چون می دانست در خانه دوربین وجود دارد.
مأمــوران پس از تحقیقات اولیه دریافتند که پســر برادرزاده مقتول به نام 

حسن 23 ساله به خانه کوکب رفت و آمد داشته است.
چند ســاعت بعد دوســتان حســن با مراجعه به پلیس آگاهی پرده از راز 
این قتل برداشــتند و گفتند: شــب گذشــته برای تفریح با حســن بیرون رفته 
بودیم وقتی قصد داشــت کارت عابر بانکش را از جیب درآورد یک انگشــتر 
و النگــوی زنانــه از جیبش بیرون افتاد و مــا هم تصمیم گرفتیم موضوع را با 
پلیس در میان بگذاریم.این سرنخ باعث شد تا مأموران او را بازداشت کنند. 
وی پــس از دســتگیری بلافاصله به قتل عمه پدرش اعتــراف و انگیزه اش را 
سرقت طلاهای مقتول عنوان کرد و مدتی بعد در شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران محاکمه شد.
در ابتدای جلسه فرزندان مقتول درخواست قصاص کردند، سپس متهم 
بــه جایگاه رفت و با پذیرش اتهامش گفت: مــن در یک کارگاه تولیدی کمد 
دیواری کار می کردم اما به خاطر همه گیری ویروس کرونا کارگاه تعطیل شد و 
بیکار شدم. 10 میلیون تومان از صاحبکارم قرض گرفته بودم و نمی توانستم 
بدهــی ام را پــس بدهم. در مــدت بیکاری در توزیع بســته های معیشــتی به 
خانواده هــای نیازمنــد همکاری می کــردم. به همین خاطر چنــد بار به خانه 
عمه پدرم رفتم و به او بســته معیشــتی دادم اما پسران او به من گفته بودند 
بــه خانه مادرشــان نروم. آخرین بار بــه خانه او رفتم اما او گفت بهتر اســت 
با پســرش هماهنگ کنم. من هم گفتم خودش با پســرش تماس بگیرد. او 
به آشــپزخانه رفته بــود تا برایم چای بیــاورد که با ماهیتابه به ســرش زدم و 
طلاهایش را سرقت کردم. من قصد نداشتم او را بکشم و فقط به خاطر نیاز 
شدید مالی وسوسه شدم و دست به این کار زدم و حالا هم بشدت پشیمانم 

و از اولیای دم می خواهم تا من را ببخشند.
ایــن متهم اضافه کــرد: بعد از قتل حالم بد بود. بــه همین خاطر همراه 
دوســتانم بیرون رفتم و برای اینکه آرام شــوم ماجرای قتــل را توضیح دادم 
و به دروغ گفتم شنیده ام افرادی به بهانه توزیع بسته های معیشتی زن های 
تنها را می کشند و از آنها سرقت می کنند. پس از اظهارات متهم، قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

قتل عمه با ماهیتابه  

بازسازی صحنه جنایات خرمدین و همسرش

دزد اموال عکاس جوان دستگیر شد


